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 )یا: نفر( رحم کنید( رحَموا ثلاثة)به سه گروها  :  77: ص.  سادسالدرس ال

 

 درودوسلام خدابراووخاندانش باد حضرت پیامبرخدا  رحم کنید. دانایی که میان نادان ها تباه شد، و دارایی که ندار شد و به ارجمندی که خوارشد

درجنگِ طَیّ مسلمانان "سَفاّنة" دختر حاتم طایی که دربخشش به او مثال زده می شود رااسیرکردند. وقتی که همراه اسیران نزدحضرت     

ازخانوده وآبرو  پیامبر آزادمی کرد، حقِّ همسایه را نگه می داشت،  اسیررا  بود،  پدرم بزرگِ قومش  قطعاً  ایشان گفت:  به  )ص( رفت، 

به فردِ بینوا)درمانده( غذا می داد، صلح و آشتی رامی پراکند)پخش می کرد(،   حمایت)پشتیبانی( می کرد، اندوهِ فردِ غمگین را می زُدود،

که اورا ناامید برگردانده باشد)برگرداندَ(؛ من دخترِ    مدنیا  ه فرد ضعیف کمک می کرد وهیچ کس نزد او باخواسته ایب  درسختی های روزگار

 حاتمِ طایی هستم. 

افراد باایمان است؛ اورارها کنید، چراکه پدرش بزرگواری های    )واقعاً(حضرت پیامبر)ص( فرمودند:»این ها به راستی     ویژگی های 

فرد ارجمندی)عزیز(    »به سه گروه رحم کنید:  سپس فرمود:  دوست می دارد.«  بزرگواری های اخلاق را  خدا  اخلاق رادوست می داشت و

 که خوارشد، بی نیازی که نیازمند شد و دانایی که میان افراد نادان تباه شد.« 

برگشت وبه او   ، یس قومش بودئپدرش ر   به سوی برادرش "عَديّ" که پس از مرگِ  امی که حضرت پیامبر)ص( اورا آزاد کردند،هنگ   

، اورادیدم که نیازمندرا دوست می ی کرد()شگفت زده م گفت: ای برادرم، من ازاین مرد ویژگی هایی رادیدم که مرا به شگفت می آوَرْد

بخشنده تر وباسخاوت تر)کریم تر( ازاو ؛  ارزش فرد بزرگ رامی دانست    و   می کرد  به فرد کوچک مهربانی، اسیر را آزاد می کرد،  داشت

 ندیدم. پس عَدیّ نزد حضرت پیامبر)ص( آمد و اسلام آوَرْد )مسلمان شد( و سفّانه)هم( مسلمان شد.

 ند. مسلمان شدبعدازاین که حضرت پیامبر)ص( دستورِ آزادسازیِ اسیرانشان رادادند، تمام قبیله ی طَیّ    

 "مولانا جلال الدّین" : دفترپنجم ازمثنوی معنویِ    

ً مَن کانَ ..     . شدنیازمند و  بودبی نیاز  کسی که..قر: فافتَ   غنیاّ

 .   ودمُضَربی بین قبیله  ی کهدانشمند ی  یا برگزیده  شد پس خوار ،ودوکسی که ارجمند بوالذّي کانَ..:    

     

      

             نکات واژه نامه: 80ص.   

 أجَوَد: بخشنده تر، بخشنده ترین = أکَرَم ≠ أبَخَل  -   

 احُتقُِر: خوارشد، حقیرشد، ذلیل شد = ذلَ   -   

 حروف اصلی ء س ر ، أسُِرَ: اسیر شد أطَلَقَ ، ≠ أسََرَ: اسیرکرد -   

    أسَرَی: اسیران، مفرد: أسَیر، جمعِ دیگرش: أسَُراء -   

 له متوجّه می شویم. )به معنیِ "شبانه حرکت داد"( اشتباه نشود. از جم*توجّه: با أسَرَی                                                               

 أسَلَمَ: مسلمان شد، اسلام آورد، حروف اصلی: س ل م، باب إفعال: أسَلَمَ یسُلِمُ أسَلِمْ إسلام -   

 سَلِمَ: سالم ماند          أسَلَمَ: مسلمان شد          سَل مَ: تسلیم کرد          سَل مَ عَلی: سلام کرد     

 أسََرَ، حروف اصلی: ط ل ق ، باب إفعال: أطَلَقَ یطُلِقُ أطَلِقْ إطِلاق  ≠ أطَلقََ: رهاکرد، آزاد کرد -   
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 )فعل(، حروف اصلی: ف ق ر ، باب افتعال: اِفتقَرََ یَفتقَِرُ اِفتقَِرْ اِفتقِارأغَنی   ≠ )محتاج شد(= احِتاجَ   اِفتقَرََ: فقیرشد، نیازمندشد -   

  )امیدوار(راجي  ≠= یائِس  خائب: ناامید -   

 صِفات  = خَصلة : ویژگی = صِفة، جمع: خِصال -   

 عَز    ≠ ذلَ : خوارشد = احُتقُِرَ  -   

 رَد : برگردانید، برگردانْد، ربطی به ردکردن درزبان فارسی ندارد.  -   

 جمعِ شَدیدة: شَدائدِ؛ جمعِ شَدید: أشَِدّاء* ة          ؛ مفرد: شَدید= مَصائب شَدائد: سختی ها، گرفتاری ها -   

 : أصَفیاء  يّ صَف، جمع   = مُصطَفیَ صَفيّ: برگزیده -   

 وُجِدَ  ≠ضاعَ: تباه شد، گم شد  -   

: بازکرد، رها کرد؛ اگرجایی به معنیِ"باز کرد" باشد مترادف "فتَحََ" است و اگرجایی به معنیِ"رهاکرد"باشد مترادفِ"أطَلقََ".  -     فكَ 

 *توجّه: اسم مکان نیست، چون برمکان دلالت ندارد.     بخُل ≠ = کَرَم، جُود مصدر استمة: بزرگواری، جمع: مَکارِم، مَکرُ  -   

 است. بسیارمَکروب ناراحتیِ / البته      مَسرور ≠کروب: اندوهگین، ناراحت = حَزین، مَحزون مَ  -   

 ن، باب إفعال: أعَانَ یعُینُ أعَِنْ  إعانة                           أعَانَ = ساعَدَ ، نصََرَ  ویعُینُ: کمک می کند، حروف اصلی: ع  -   

 

    

 : درک مطلب 80ص.    

 مطابق با متن درس جمله ی درست و نادرست را مشخص کن:    

 نادرست         گفت: ای خواهرم، قطعاً من ازاین مرد ویژگی هایی رادیدم که مرا به شگفت می آوَرْد.           . عَدیّ 1   

 صحیح               . زمانی که حضرت پیامبر)ص( سَفاّنه راآزاد کردند، به سوی برادرش برگشت.                      2   

 نادرست                         . حاتم کسی راکه برای نیازی سوی او می آمد، ناامید برمی گرداند.                            3   

 صحیح                           . حاتم طائی به بخشش شهرت داشت.                                                              4   

 ست نادر                     . سَفاّنه درجنگ احُُد اسیر شد.                                                                            5   

     

 ل : التمرین الأو  84 .ص   

 قرار بده:   ی درس برای توضیحات زیردرجای خالی کلمه مناسبی ازکلمات واژه نامه   

 . کسی که برای موفقیّت درهدفش هیچ امیدی ندارد.                               خائب)ناامید( 1   

 اِفتقَرََ)فقیر شد(   . نیازمند شد و هیچ ثروتی نداشت.                                                  2   

 مَکروب)اندوهگین(                                 . کسی که ناراحتیش زیاد است.                        3   

 أهَل )خانواده(     . خانواده ونزدیکان.                                                                  4   

 أطَعَمَهُ )به او غذاداد(     . به او غذاداد.                                                                          5   
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             نکات متن درس: 77ص.   

قبلشان)غنیاًّ    اِفتقر و ضاع هم جمله وصفیه برای کلمات   ،ارِحَموا: فعل امروفاعل آن واو، عزیزاً:مفعول، ذلَ : فعل وصفت برای عزیزاً   -   

 و عالماً(  

 :  78ص.   

 لمّا: قیدزمان)زیرا پیش از فعل ماضی آمده(  : یضُرَب: فعل مجهول و نائب فاعل آن المَثلَ،1سطر -   

 )می بینیم که چندکلمه بین آن دو فاصله ایجادکرده و ازاین جهت مهم است.( : تعُجبني: جمله وصفیّه برای خِصالاً  10ر سط -   
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